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گفت و گو

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اعلام کرد:

موعد اجرای طرح تولید 
کاتالیست

پیش بینی می شود با اتمام طرح  گروه اقتصاد- 
مطالعاتی تولید کاتالیست، این طرح از اردیبهشت 
صنعت،  سازمان  شود.رئیس  اجرایی  آینده  سال 
معدن و تجارت خراسان شمالی با اعلام این خبر 
به خبرنگار ما گفت: از هیدروکسید آلومینیوم می 
توان ماده ای اولیه برای تولید کاتالیست استفاده 
کرد که ارزش افزوده نهایی این محصول 20 برابر 
بیشتر از محصول تولیدی کنونی آلومینای جاجرم 
است.»نیکدل« با بیان این که در ماه های گذشته 
شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  نهاد  در  ای  جلسه 
ادامه داد: 4 فاز برای پی گیری اجرای این طرح 
تعریف شد که فاز اول آن که شامل مطالعات اولیه، 
میزان  محصول،  کننده  مصرف  ش��دن  مشخص 

تولید و نیاز کشور است به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به بازدیدی که در این باره از کارخانه 
آلومینای جاجرم انجام شد، اظهارداشت: موافقت 
توافق  و  است  شده  انجام  همکاری  و  تعامل  اولیه 
قطعی برای اهمیت این پروژه هم مورد تأیید قرار 
گرفت.وی به انعقاد قرارداد بین آلومینای جاجرم 
و یک مرکز پژوهشی در کشور اشاره و عنوان کرد: 
پروژه  اقتصادی  توجیه  و  سنجی  امکان  مطالعات 
تا  انجام  و پیش بینی می شود  توسط این شرکت 

پایان فروردین ماه نتیجه پژوهش مشخص شود.
وی با بیان این که به احتمال زیاد این طرح بالای 
90 درصد توجیه اقتصادی دارد، ادامه داد: پس از 
مرحله مطالعات، وارد فاز 2 طرح و انعقاد قرارداد 

می شویم.
تنها  جاجرم  آلومینای  شرکت  که  این  بیان  با  وی 
کشور  در  آلومینیوم  هیدروکسید  تولیدکننده 
است و عمده محصول آن در محصولات متالوژیک 
اس��ت��ف��اده م��ی ش���ود، اض��اف��ه ک���رد: در ای��ن طرح 
بوهمایت که محصولی برای تولید کاتالیست است 

تولید می شود.
تولید  واحد  یک  تنها  وجود  به  اش��اره  با  »نیکدل« 
تنها  مرکز  ای��ن  اظهارداشت:  کشور،  در  پایلوت 
300 تن در سال تولید دارد در حالی که سالانه 5 

هزار تن در کشور به این محصول نیاز داریم.
247 هزار  تولید  به  توجه  با  وی خاطرنشان کرد: 
این  آلومینا،  پودر  برای  بوکسیت  اولیه  ماده  تنی 
بوهمایت  تولید  برای  را  ظرفیت  بهترین  شرکت 

مورد نیاز کشور دارد.
حجم  اولیه  مطالعات  اساس  بر  اظهارداشت:  وی 
سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح 8 تا 10 میلیارد 
از فروردین ماه سال جاری  تومان است.این طرح 

مورد پی گیری قرار گرفته است.

شیری

در گذشته اعیان نشینی و تجمل گرایی مختص 
محل زندگی و استفاده از اجناس و کالاهای گران 
قیمت ب��ود، اما ام��روزه ع��لاوه بر م��وارد یادشده، 
قیمت کالاها نیز به نماد اعیان نشینی تبدیل شده 
است و هر روز قیمت های جدید و گران تری سر 
از خاک در می آورند.  خیابان طالقانی غربی به 
خیابان  جمله  از  بجنورد  شرقی  طالقانی  سمت 
های معروف در راسته بازار است که در چند سال 
ضابطه  و  بی  چشمگیر  افزایش  واسطه  به  اخیر 
قیمت ملک، آن جا به عنوان نماد ثروت و اعیان 
نشینی در اذهان مردم جای گرفته است. مجتمع 
ها و فروشگاه های مختلفی که گاهی قیمت های 

چند برابری، ارزش منطقه را نشان می دهد.
در  آمدها  و  رفت  ب��ازار،  به  ورود  لحظه  اولین  از 
چه  بازار  شرایط  و  وضعیت  نمایانگر  مسیری  هر 
در  است.  قیمت  لحاظ  از  چه  و  کیفیت  لحاظ  از 
خیابان طالقانی غربی به سمت مرکز شهر، اگرچه 
رفت و آمدها زیاد است اما توقف در فروشگاه ها به 
منظور خرید به دلیل قیمت های بالا و توان ضعیف 

مردم به مراتب کمتر است و زمانی به این نتیجه 
می رسیم که قیمت شال یا هر نوع کالای دیگری 

را جویا می شویم.
شال حریر زیبا و خوش رنگ و رویی را می بینیم 
و  خود را برای خرید حداکثر تا قیمت 50 هزار 
برچسب  با  ناگاه  ولی  کنیم  می  آم��اده  آن  تومان 
که  شویم  می  مواجه  آن  تومانی  هزار  قیمت 98 
برق از چشمانمان می پرد و برای اطمینان از آن 
بار دیگر قیمت را از فروشنده جویا می شویم و این 
بار فرار را بر قرار ترجیح می دهیم و به مسیر خود 
ادامه می دهیم. در فروشگاه های دیگر هم شرایط 
وارد  خرید  قصد  به  وقتی  است،  شکل  همین  به 
فروشگاهی می شویم نباید انتظار قیمت پایین یا 
نگاه  در  اگرچه  باشیم.  داشته  را  مناسب  حداقل 
اول گران فروشی به نظر می رسد اما فروشندگان 
و بازاریان بر این عقیده اند که اجاره بهای مغازه 
در این مسیر بسیار زیاد است و اگر اجناس را با 
قیمت مناسب عرضه کنند با وجود کسادی بازار 
حتی توان پرداخت کرایه را هم نخواهند داشت.

مطمئناً اگر در شرایط کنونی از افراد سؤال شود 
که بهترین و با کیفیت ترین اقلام و کالاهای شهر 

در کجا قرار دارد، بی اختیار همین مسیرها را نشان 
می دهند و با ردیف کردن برخی از نام های آشنا می 
فهمانند که از قافله عقب نمانده اند و از نرخ کالاهای 

اعیان نشین اطلاع دارند.
البته ای��ن م��وض��وع ت��ا ح��د زی���ادی درس��ت اس��ت و 
ایم که مثلا قیمت یک کاپشن  بوده  همواره شاهد 
با  مقایسه  در  شریعتی  و  طالقانی  های  خیابان  در 
تفاوت زیادی دارد.در مقابل، قیمت  دیگر مناطق، 
کالاها در خیابان شهید بهشتی شمالی )چهارشنبه 
طالقانی  مسیر  در  که  کالاهایی  است.  پایین  بازار( 
قیمت هایشان سرسام آور بود و جمعیت به سرعت 
قیمت  مسیر  این  در  گذشتند،  می  ها  آن  مقابل  از 
کمتری دارند اگرچه تورم در قیمت این کالاها هم 
تأثیر گذاشته است اما در مقایسه با دیگر نقاط شهر 
قیمت های مناسب و مشتریان بیشتری دارد. شال 
حریری که در مسیر خیابان طالقانی 98 هزار تومان 

برچسب قیمت خورده بود، در این مسیر  با طرح و 
نقشی متفاوت، 25 هزار تومان و حتی کمتر از آن 

برچسب قیمت خورده است.
شهروندی که در حال خرید پارچه چادری در یکی 
از فروشگاه های منطقه چهارشنبه بازار است، می 
ها،  هزینه  بیشتر  مدیریت  برای  است  مدتی  گوید: 

عمده خریدهایم را در این مسیر انجام می دهم.
مسیر  این  در  که  را  چ��ادری  پارچه  افزاید:  می  وی 
در  بخواهم  اگ��ر  اس��ت  تومان  ه��زار   90 آن  قیمت 
خریداری  شهریور   17 تا  شهید  میدان  حدفاصل 

کنم، باید 150 تا 220  هزار تومان هزینه کنم.
وی اظهارمی دارد: هر چقدر از فروشگاه های لوکس 
خریداری کنیم به همین میزان قیمت ها نیز گران 
تر است در حالی که کالای مورد نظر باید کیفیت و 
با  نیز  شهروندان  از  دیگر  باشد.یکی  داشته  زیبایی 
گلایه از بالا بودن قیمت کالا در برخی خیابان های 

پرداخت  از  نیز  مشتریان  متأسفانه  گوید:  می  شهر 
و  مانند  نمی  نصیب  بی  ملک  سنگین  بهای  اج��اره 
کالایی را اگر 100 هزار تومان قیمت داشته باشد، 

ناگزیر باید 120 هزار تومان خریداری کنند.
در این میان یکی از فروشندگان، عوارض، مالیات، 
اجاره بها، تورم و مبارزه با کالای قاچاق را عامل اصلی 
افزایش قیمت ها می داند و می گوید: از آن جایی که 
مشتریان خاص داریم، ناگزیر به تأمین کالای خاص 
نیز هستیم که قیمت های آن ها نیز نسبتاً افزایش 
می یابد ضمن این که باید به اندازه ای درآمد داشته 
باشیم که بتوانیم از عهده اجاره بها، مالیات و دیگر 
هزینه های جانبی برآییم.یکی دیگر از فروشندگان 
های  قیمت  با  ها  آن  در  اجناس  که  مسیرهایی  در 
جایی  آن  از  گوید:  می  شود،  می  عرضه  تری  پایین 
مردم  خرید  ت��وان  و  ضعیف  اقتصادی  وضعیت  که 
برای فروش  مورد نظر  اجناس  است،  یافته  کاهش 
را با توجه به توان خرید مردم تهیه می کنیم.وی می 
افزاید: یک کیف چرم 300 هزار تومانی خریداری 
ندارد و یا اگر هم داشته باشد به این مکان ها مراجعه 
نمی کنند به همین دلیل همواره اجناسی را تهیه 
داشته  را  ها  آن  خرید  توان  مشتریان  که  کنیم  می 
باشند. رئیس اتاق اصناف مرکز استان با بیان این که 
نظارت بر بازار در تمام نقاط شهر انجام می شود، می 
گوید: با توجه به نظارت هایی که انجام می شود، هر 
فروشنده ای مجاز است براساس فاکتور خرید تا 30  
درصد سود برای هر کالا در نظر بگیرد. »اسدی« می 
افزاید: ناظران اولین کار نظارتی شان تطابق قیمت 
براساس سود قانونی با فاکتور خرید است بنابراین 
لحاظ  سود  درص��د  از 30  بیشتر  کالایی  ب��رای  اگر 
شده باشد با مالکان آن ها برخورد خواهد شد. وی 
خاطرنشان می کند: در حال حاضر به دلیل کمبود 
نیرو، نظارت به طور کامل و دقیق انجام نمی شود.

وضعیت قیمت ها در قلب شهر با دیگر مناطق؛ تفاوت از زمین تا آسمان است 

 اعیان نشینی اتیکت ها
در فروشگاه های لوکس

پارچه چادری 
را که قیمت 
آن 90 هزار 
تومان است 
اگر بخواهم 
در حدفاصل 

میدان شهید تا 
17 شهریور 

خریداری کنم، 
باید 150 تا 

220 هزار تومان 
هزینه کنم 

اسدی- قفل کسب و کارها زنگ زده است. هوا ابری 
بارانی پشت آن نیست آفتاب هم نیمه جان  اما  است 
دست  کسادی  کارها،  و  کسب  از  تر  جان  نیمه  است 
گرانی را گرفته و در شهر پرسه می زند و صدای مشتری 

و کاسب را بلند کرده است.
بازارچه کفاشان I 

این جا بازار است هر کس سهمی از آن دارد، سهم یکی 
اسکناس است و مشتری، سهم دیگری انتظار است و 
رکود و سهم بعضی ها تنها عبور از هیاهوی شهر است و 
بوق های ممتد خودروها، سهم برخی اما هیچ.اما سهم 
هیاهو  نه  زمستانی،  ظهر  از  کفاشان  مسقف  بازارچه 
است و نه انتظار و نه حتی آفتاب نیمه جان زمستان، 

و  است  ناامیدی  میدان  سبزه  کفاشان  بازارچه  سهم 
گلایه، فضای مغازه ها همانند اوضاع کسب و کارشان 
بخش  نوید  های  گام  صدای  است  است.مدتی  سرد 
مشتری ها در سرگیجه بازار گم شده و به نجوایی زیر 
سقف تبدیل شده است، این جا همه چیز رنگ دارد اما 
وضعیت فروش خاکستری است گلایه ها اما پر صداترند 
گلایه هایی که از نبود مشتری ناشی می شوند و دیگر 
هیچ.رکود با همه متعلقاتش در بازار خزیده و سکوت را 
بر سر در مغازه ها کوبیده است و کسبه را ناامیدانه در 
پشت دخل هایشان فشرده است. این جا بازار کفاشان 
با  و  زمستان  سرمای  از  مطمئن  پاپوشی  بدون  است 
پاهای برهنه در سرمای رکود می لرزد.این جا همه چیز 

فروخته می شود، از کفش گرفته تا فرش و جاروهای 
دستی و صندوق های قدیمی و ظرف های رویی، این 
کاسبانی  با  است  شهر  وسط  کوچک  کلکسیونی  جا 
قدیمی که مشتری را قربانی سود خود نمی کنند، با 
همه گلایه هایشان از کسادی بازار اما برخی از آن ها 
دلخوشند به بازار پایان سال و تغییر فصل که ممکن 

است رنگ کسب و کار آن ها را هم بهاری کند.
آتش گرانی بر جان فرش I 

با همه کسادی اما قیمت ها این جا هم سرکشی می 
کند، آتش افزایش قیمت به جان فرش هم افتاده و تار 
گران  قدر  آن  است،  کرده  تر  قیمت  گران  را  آن  پود  و 
رنگ  و  ک��رده  کوتاه  ها  مغازه  از  را  مشتری ها  پای  که 
زمستانی به فرش های منقش در فرش فروشی ها داده 
است.بازارچه کفاشان دیر زمانی است که میزبان چند 
بازار  پود  و  تار  در  که  است  قدیمی  فروشی  فرش  باب 
ثبت شده اند و مهر معتبری بر قدمت این بازار سرد اما 
باشکوه هستند.از پاپوش های بلاتکلیف و بی مشتری 
که بگذری، می رسی به فرش، گلیم و دست بافته هایی 

که سهم شان از بازار گرانی است و پراندن برق از نگاه 
مشتری ها، این جا گرانی در سکوت دست بر فرش ها 
کشیده و آهسته آهسته قیمت ها را بالا برده است. در 
از  بیش  افزایش  شاهد  فرش  بازار  زمستانی  ظهر  این 
5 درصدی قیمت فرش است، در ماه هایی که برخی 
این  دارن��د،  را  خود  خانه  ک��ردن  نو  خیال  ها  مشتری 

گرانی شاید خیال آن ها را باطل کند.
کاروانسرا I 

خشت به خشتش خاطره است، تاریخ در حجره هایش 
قدم می زند بوی خاطره در مشامت می پیچد اما دلت 
می گیرد، سهم کاروانسرای سبزه میدان از این سهم 
بندی تنها سکوت است و ماشین های پارک شده و الیاف 
مصنوعی که قرار است روزی بالش و لحاف نرمی شوند 
برای خوابی آرام.اینجا هم پشت درهای چوبی بزرگش 
رد پای رکود و گرانی دیده می شود، بوی کسادی در 
فضا پیچیده و همه چیز در خلسه ای تلخ فرو رفته است.

بازار داغ بانک ها I 
این جا در یک راسته خیابان اما کسب وکار برخی ها 

قدر  آن  رود،  می  و  آید  می  مشتری  دارد.  دیگر  رنگی 
که آثار خستگی از چهره صندوقدارش پیداست، بانک 
چهارتاست  تا،  دو  دو  بند  در  کارهایش  همه  و  است 
از  را  مو  و  اندازند  می  چرتکه  ریالشان  به  ری��ال  ب��رای 
ماست بیرون می کشند، به قولی مو  لای درز حساب 
نوبت  نیست  گفتن  به  نیازی  رود،  نمی  کتابشان  و 
شمارشان خود به خوبی حکایت دارد از بازار کار بانکی 
بانکی،  غوغای  این  کارشان.در  و  کسب  اوض��اع  و  ها 
یکی به دنبال پس انداز برای شب عید است، یکی به 
دنبال وام ازدواج و دیگری برگه های دفترچه را قسط 
می شمارد و حساب و کتاب روزهای سخت را می کند. 
اینجا بازار است، همه سهمی دارند از بازار نیمه جان 
زمستان اما سهم اویی که وزن می کند و اویی که آوای 
نی تقدیم شهروندان می کند و مرد دستفروش شهر 
دست هایی خالی و بیکاری است و دیگر هیچ. این جا 
بازار است، کسادی خیال رفتن ندارد، دست گرانی را 
گرفته و می تازد و صدای کاسب و مشتری را بلند کرده 

است، این جا آفتاب نیمه جان زمستان غوغا می کند.

گشت و گذار

پرسه 2 رفیق زشت در شهر


